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چهره به چهره موبه مو 
رقيب ايرانى «فيس بوك»

ــت: از  � ــرد و گف ــرت ك ــس خرت خ ــيم آمبولان بيس
ــر ارتباطات به  ــى... از وزي ــات به آمبولانس چ ــر ارتباط وزي
آمبولانس چى... گفتم: از آمبولانس چى به وزير ارتباطات... 
آخه چطورى آمدى روى بيسيم من؟ وزير ارتباطات گفت: 
بابا من وزير ارتباطات هستم ها. ببين من جديدا يك حرفى 
ــت مى خورد. ديروز گفتم «ما براى  زدم كه به درد آمبولانس
ــبكه هاى اجتماعى و فيلتر  ــى و توليد دو نرم افزار ش طراح
ــم.» حالا جان  ــى مى كني ــى، اعلام آمادگ ــمند داخل هوش
ــم: بله... بله...  ــوار آمبولانس مى كنى؟ گفت عالمى من را س
ــلام آمادگى كرده اند يك  ــش هزاربار اع تا حالا 600 نفر ش
ــايت مثل «فيس بوك» يا حتى «ايميل» بسازند. شما هم  س
روش. نه اينكه بد باشد ها. آرزو و سخنرانى بر مديران عيب 
نيست. ولى من مى گويم اول بسازيد بعد بگوييد. اول نگوييد 
ــريع توى  ــازيد. وزير ارتباطات جمله قصار من را س بعد نس
فيس بوكش نوشت و سه هزارتا لايك خورد و لذت برد. گفتم: 
الان فكر كن فيس بوك ساختيد و اسمش را هم گذاشتيد 
ــازوكارش چيست؟ طرف  «چهره به چهره موبه مو» بگويم س
مى خواهد ثبت نام كند. بايد برود از پليس+10 گواهى بگيرد 
ــجل پدربزرگش را بياورد  و بعد برود ثبت احوال فتوكپى س
و بعد بايد برود توى محل از 20نفر استشهاد جمع كند كه 
ــت و خانواده دار است. درست است؟ بعد  اخلاقش خوب اس
حالا طرف ثبت نام كرد. حتما اگر آقا باشد بايد روزهاى زوج 
بيايد توى سايت. اگر خانوم باشد روزهاى فرد. درست است؟ 
بعد هم لابد روزهاى تعطيل فقط با خانواده بايد آنلاين شوند 
و اگر بى خانواده بودند حق ندارند بيايند توى سايت. بعد هم 
ــى، چيزى از تولدش آپلود  لابد اگر طرف بخواهد يك عكس
كند بايد اول مجوزش را بگيرد، درست است؟ وزير ارتباطات 
گفت: بله. چه عيبى دارد؟  گفتم: «پس ساختى ادََم كن.» و 

آمبولانس را طورى راندم كه بروم توى افق گم شوم.

آمبولانس

فردا ساعت 21 موسيقى متن آثارى از سينماى ايران  �
ــط گروه  ــى از فيلم، توس ــان همراه با نمايش بخش و جه
ايستگاه در ايوان شمس برگزار مى شود. دست هاى آلوده، 
رضا موتورى، مرسدس، سام و نرگس و قيصر، از جمله آثار 

ايرانى است كه در اين كنسرت اجرا مى شود. 

خبر فردا

كنار گود

اين يك داستان است و همه ى آدم ها و همه ى اسمهايى 
ــاختگى اند و هر واقعه اى  ــتان مى بينيد س كه توى اين داس
ــاختگى است و هيچ ربطى به آن چه  كه تعريف مى كنيم س
ــايد هزار مرتبه اين  در عالم واقعيت اتفاق مى افتد ندارد. ش
ــن صفحات كتاب هاى مختلف  ــح واضحات را در اوّلي توضي
ديده ايم و با اين همه آن را هرگز جدّى نمى گيريم و دوست 
داريم هر آدمى و هر اسمى را كه در هر داستانى مى بينيم به 
آدم هايى كه مى شناسيم پيوند بزنيم و براى هر ماجرايى كه 
در هر داستانى اتفاق مى افتد يك مصداق واقعى پيدا كنيم. 
ــه ى هر داستانى  و از همه بدتر، خيال مى كنيم كه زير كاس
ــنده با اين داستان دارد آن  ــه اى هست و نويس يك نيم كاس
داستان ديگر را تعريف مى كند. شايد اين سوء تفاهم به زمانى 
ــتان خودش را به  ــنده مى خواست داس برمى گردد كه نويس
ــم «يك داستان واقعى» به خورد خواننده اش بدهد و زير  اس
عنوان اصلى، اين عنوان فرعى را هم اضافه مى كرد تا خواننده 
ــت هر  ــترى كتاب را ورق بزند. و اين كه پشُ با علاقه ى بيش
ــتانى به دنبال يك داستان ديگرى مى گرديم به زمانى  داس
برمى گردد كه داستان را وسيله و زمينه ا ى قرار مى داديم براى 
ابلاغ يك پيام سياسى يا فلسفى يا پند و اندرز دادن و نتيجه ى 
اخلاقى گرفتن. «يك داستان واقعى» براى اين بود كه ذهن 
خواننده را آماده كنيم براى باور كردن داستان. پيداست كه 

نويسنده باور نمى كرد خود داستان بتواند آن قدر «واقعى» به 
نظر برسد كه خواننده آن را باور كند، وگرنه آن عبارت «يك 
ــتان واقعى» را زير عنوان اصلى داستان اضافه نمى كرد.  داس
ــنده رو شد و معلوم شد كه آن  ــت نويس اما از وقتى كه دس
داستانى كه دارد تعريف مى كند جعلى و ساختگى است، هيچ 
دليلى براى اضافه كردن «يك داستان واقعى» وجود نداشت 
و نويسنده ديگر هيچ اصرارى براى اين كه داستان خودش را 
يك داستان «واقعى» جا بزند به خرج نداد. نويسنده ديد اگر 
آن داستانى كه دارد تعريف مى كند باوركردنى و عين واقعيت 
باشد، هيچ نيازى به افزودن اين عبارت نيست. عين واقعيت 
ــت كه با خود واقعيت يك فرقهايى دارد. واقعيتى  اما پيداس
ــت با واقعيتى كه بيرون داستان است  ــتان اس كه توى داس
يك شباهت هايى دارد، اما كاملن مطابق نيست. يك واقعيت 
ديگر است كه از آن واقعيت اوّلى سرچشمه گرفته است، اما 
ــتكارى هايى كه نويسنده انجام داده است تبديل شده  با دس
است به يك واقعيت ديگر: يك واقعيت ساختگى يا جعلى. 
نويسنده پذيرفت كه حساب اين دو واقعيت از هم جداست 
ــيد كه پشُت اين واقعيت دوم ناپديد  و حتا كار به جايى رس
ــد. واقعيت داستان جاى آن واقعيت واقعى و آن واقعيتى  ش
ــر پاى خودش ايستاد.  ــتان بود گرفت و س را كه بيرون داس
ــوء تفاهم هاى سابق هنوز هم  پابرجاست  با اين همه، آن س
ــنده همچنان مى ترسد كه مبادا يقه ى او را بگيرند و  و نويس
بگويند چرا با آدم هاى واقعى و با اسمهاى واقعى و با آن چه در 

آن واقعيت اوّلى اتفاق مى افتد به اندازه ى كافى فاصله نگرفته 
ــدرز دادن و پيام دادن و  ــنده به دنبال پند و ان ــت. نويس اس
نتيجه ى اخلاقى گرفتن نيست. نتيجه ى اخلاقى گرفتن مال 
حكايت نويسى بود. نويسنده مى گويد: من حكايت نمى نويسم، 
من داستان مى نويسم. و هيچ پيام و جانبدارى و حزب بازى 
ــعار دادنى هم در كار نيست: داستان مانيفست نيست،  و ش
اعلاميه نيست. نويسنده تلاش نمى كند چيزى را به خواننده 
تحميل كند. نويسنده دارد - به قول استاندال - آينه اى را در 
كنار جاده اى راه مى برد. اين گفت وگوها دو سر دارد يا سه سر 
دارد يا سه هزار سر دارد، اما هيچ كدام گفتار و پيام نويسنده 
نيست. و تازه هر گفته اى يك جوابى دارد. شما كه اين جمله 
را مى خوانيد و زير آن خط مى كشيد تا توى آن گزارشى كه 
دارد مى رود توى پرونده ى اين كتاب نقل كنيد، حرف آن يكى 
را هم بخوانيد كه دارد جوابش را مى دهد. و تازه هيچ كدام از 
اين دو نفر نويسنده نيست. نويسنده خودش را كشيده است 
كنار و ناپديد شده است تا شما آن چه را كه قرار است ببينيد 
هرچه شفاف تر و هرچه درست تر ببينيد. پس چرا نمى بينيد؟ 
ــنده را مى گيريد و پاى او را به زور مى كشيد  چرا يقه ى نويس
وسط؟ نويسنده اين وسط هيچ كاره است. نويسنده اين وسط 
ــت فقط. نويسنده در سايه است. نويسنده اصلن  واسطه اس
نيست، وجود ندارد. و اهتمام نويسنده براى اين كه خودش 
ــط نباشد و واسطه باشد فقط،  ــت و پا نباشد و وس توى دس

خودش يك داستانى دارد كه مى ماند براى هفته ى بعد.

آن داستان ديگر

گزارش فردا

ــتان نور در  ــي كه قاتل فرزندش را در شهرس شـرق: زن ايران
ملأعام بخشيد توسط شهرداري «مال تپه» استانبول به عنوان 

مادر سال انتخاب شد. 
سامره علي نژاد صبح روز سه شنبه 26 فروردين وقتي مقابل 
دادسراي شهرستان نور رفت تا حكم قصاص قاتل فرزندش را 
در برابر چشم همشهري هايش اجرا كند در واپسين لحظات 
تصميمي گرفت كه با بازتابي جهاني همراه شد. سامره بعد از 
ــيلي به گوش او زد و سپس  اينكه به طرف قاتل رفت يك س
طناب دار را از گردن قاتل باز كرد و گفت او را مي بخشد. پسر 
ــال 86 در جريان نزاعي  ــت در س اين زن كه عبداله نام داش

خياباني توسط جواني به نام بلال به قتل رسيده بود. 
ــت:  ــي نوش پايگاه اينترنتي «تايم ترك» ديروز در گزارش
ــتانبول در منطقه مال تپه سامره علي نژاد، زن  «شهرداري اس
ايراني را به عنوان مادر سال انتخاب كرده است. سامره علي نژاد 
براي مردم استانبول فردي شناخته شده است و همه داستان 
ــاب دار را از گردن قاتل فرزندش  ــي او را مي دانند. او طن زندگ
ــود، باز كرد. او جايزه  در حالي كه قرار بود در خيابان اعدام ش
فرهنگي مادر سال را دريافت كرد و از احساس خود به عنوان 
مادري كه قاتل را بخشيده است سخن خواهد گفت.» سي ان ان 
ترك نيز نوشت: «مراسم تجليل از سامره علي نژاد به عنوان مادر 
ــال در 11 مي  سال جاري ميلادي (امروز) با حضور شهردار  س
استانبول و جمعي ديگر از مقامات و شخصيت هاي تركيه در 
مركز فرهنگي«توركان سايلان» در استانبول برگزار خواهد شد. 
شهردار استانبول از سامره علي نژاد براي شركت در اين مراسم 
تجليل، دعوت كرده است. طبق اعلام شهرداري مال تپه قرار 

است در اين مراسم تجليل، اين مادر ايراني سخنراني كند.»
ــم امروز برگزار شود، اما  ــت اين مراس در حالى كه قرار اس
سامره على نژاد روز گذشته به خبرنگار ما گفت به دليل بيمارى 
نمى تواند به تركيه برود. او گفت: «از اينكه توانستم باعث افتخار 
كشورم باشم بسيار خوشحال هستم هرچند اين بخشش به 
ــكل  ــورم در جهان به ش خاطر خدا بود اما همين كه نام كش
مثبت برده  شود بسيار جاى خرسندى است.» او درباره اينكه 

چگونه از او دعوت شد، گفت: «در مورد اينكه چرا من را انتخاب 
كردند اطلاعى ندارم. چند روز پيش از سفارت تركيه با شوهرم 
تماس گرفتند و گفتند همسرت به عنوان مادر برتر در تركيه 
ــده  است و از شما دعوت مى كنيم در مراسم تقدير  انتخاب ش
ــركت كنيد. شوهرم اصرار داشت برويم اما چون دچار  از او ش
عفونت معده شده ام بايد تحت نظر باشم و امكان اينكه بتوانم 
سفر بروم، وجود ندارد. من تشكر خودم را از مردم تركيه ابراز 
ــفارت تركيه هم اعلام كردم. خيلى  مى كنم و موضوع را به س
دوست داشتم بروم و پيام آشتى و دوستى مردم ايران را برسانم 
اما قسمت نبود. اگر دو هفته جلوتر دعوت شده  بودم، داروهايم 
ــفر را مى رفتم.» وى درباره  را شروع نمى كردم و حتما اين س
اينكه در مدتى كه از ماجراى بخشش سپرى  شده است، چه 
احساسى داشته، گفت: «آنقدر آرام و شاد هستم كه شايد تا به 
ــاس نكرده  بودم. بعد از  ــال اين آرامش را در زندگى ام احس ح
بهبود تصميم دارم به اتفاق همسرم اول به پابوس امام رضا (ع) 
بروم و در صورتى كه موقعيتى باشد حتما دعوت مردم تركيه 

ــامره علي نژاد  را قبول و به آنها اداى احترام مى كنم.» اقدام س
پيش از اين نيز با بازتاب گسترده اي همراه بود. روزنامه گاردين 
ــر كرده  عكس هايي را در اين رابطه در صفحه اول خود منتش
و گزارشي از اين ماجرا را به چاپ رسانده بود. اين تصاوير كه 
مربوط به لحظه بخشش است در صفحه اول روزنامه «شرق» 
ــده بود. تلاش ها براي جلب رضايت اين زن از  ــر ش نيز منتش
زماني شدت گرفت كه عادل فردوسي پور در برنامه 90 از شوهر 
ــت هاي قديمي استان مازندران  او به عنوان يكي از فوتباليس
درخواست كرد از قصاص قاتل گذشت كند. علي نژاد گفته بود: 
ــاله صحبت كرد شوهرم  «وقتي برنامه «90» در مورد اين مس
گفت ببين بزرگان از تو چه مي خواهند گفتم براي من مادرم 
بزرگ ترين است به مادرم گفتم لحظه اجرا تصميم مي گيرم 
ــادرم زدم چيزي نمي گويم.»  ــالا هم روي حرفي كه به م و ح
ــامره درباره شب قبل از بخشش توضيح داده بود: «تا صبح  س
ــي در خانه ما نخوابيد.  نخوابيدم و مرتب دعا مي خواندم. كس
ــوهرم براي اجراى حكم رفتيم. همه چيز آماده  بود   صبح با ش
ــراغ چوبه  دار. قاتل گريه مي كرد و از من مي خواست  رفتم س
ــم. گفت تو را به روح فرزندت ببخش. سيلي را كه  او را ببخش
زدم آرام شدم. گفتم به خاطر آسيبي كه به من زدي تنبيهت 
ــوهرم طناب را از گردن او بيرون آورديم.  كردم و بعد هم با ش
مردم خيلي خوشحال بودند و كف زدند و گريه كردند. من اين 
بخشش را به مردم نور هديه كردم.»  بلال (قاتل بخشيده شده) 
ــر مي برد. او بايد به لحاظ جنبه عمومي  اكنون در زندان به س
جرم محاكمه شود و طبق قانون مجازات سه تا 10 سال حبس 
دريافت خواهد كرد. اقدام سامره علي نژاد به ويژه به اين دليل 
ــبب شد افكار عمومي  كه در ملاء عام و در حضور مردم بود س
توجه ويژه اي به موضوع بخشش نشان بدهند. بعد از آن مرتب 
از گوشه وكنار كشور خبر مي رسد اولياي دم مقتولي، محكوم 
به قصاص را بخشيده اند. چنين بخشش هايي هميشه وجود 
داشته به گونه اي كه به گفته سخنگوي قوه قضاييه سال گذشته 
375 محكوم به قصاص به زندگي بازگشتند اما اقدام علي نژاد 
باعث شد اين اخبار بيش از پيش در رسانه ها بازتاب پيدا كند. 

بازتاب جهانى «گذشت» از قصاص ادامه دارد
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اتفاق

هليا آبادى: هنوز اكران سينماها آغاز نشده، تبليغاتشان در 
دو، سه روزنامه چاپ مى شود، به ويژه در «بانى فيلم»، «شرق» 
ــم فرهنگى و هنرى اتفاق  ــت مراس و «اعتماد» و... . قرار اس
بيفتد آن هم براى انجمن يا نهادى مستقل در چند روزنامه 
پرتيراژ، آگهى آن منتشر مى شود. برخى از برندهاى تبليغى 
مدت هاست كه پشت جلد روزنامه ها و هفته نامه ها را براى 
ــت اتفاقى عجيب در  تبليغ در نظر گرفتند. اما انگار قرار اس
ــد. بخشنامه جديد صداوسيما در سايت آن منتشر  راه باش
ــنامه» يك طرفه اى كه امكان تبليغات را  شده است؛ «بخش
ــانه هاى مستقل محدود مى كند. در اين بخشنامه  براى رس
آمده است: «به منظور حمايت از صاحبان كالا و خدماتى كه 
فرصت حضور تبليغات در ساير رسانه ها به جز صداوسيما و 
ــته اند با  روزنامه جام جم از 1393/3/1 تا پايان دى ماه نداش
حفظ تمامى تخفيفات هر قرارداد از 30درصد اضافه پخش 

تشويقى رايگان در بهمن ماه بهره مند خواهند شد.»
ــايبه به گونه اى ديگر وجود داشت،  در دولت قبل نيز اين ش
ــتند به  ــكان دادن آگهى را داش ــى كه ام ــز و نهادهاي مراك

گونه اى نامحسوس و با تلفن هايى ناشناس از دادن آگهى به 
رسانه هايى غير از ايران منصرف مى كردند. اكنون به شكل 

ديگرى اين اتفاق در پيش است. 
ــش  ــعت و پوش ــيما و وس ــد امكانات صداوس بى تردي
شبكه هاى راديويى و تلويزيونى آنقدر زياد و چشمگير است 
كه به راحتى مى تواند از ديگر رسانه هاى مكتوب يا ديدارى و 
شنيدارى مانند شبكه نمايش خانگى پيشى بگيرد اما چنين 
 بندى در عين حال كه با زيركى به بخشنامه اضافه شد، نشان 
مى دهد كه گويا صداوسيما قصد دارد رسانه هاى مكتوب و 
ديگر روزنامه ها را با اين روش از ميدان رقابت كنار نگه دارد 
ــى را رواج دهد. هرچند با اتخاذ چنين  و نوعى انحصارطلب
ــد اما انتخاب اين  تصميمى نمى تواند در اين راه موفق باش
ــوال برانگيز است. به نظر مى رسد اين  روش در جاى خود س
ــازمان قصد دارد با اين روش صاحبان آگهى را به انتشار  س
ــم ترغيب كند اما مديران  ــات خود در روزنامه  جام ج تبليغ
ــازمان به اين مساله توجه ندارند كه جذب آگهى در  اين س
رسانه هاى مكتوب بيش از اينكه نيازمند تخفيف و طرح هاى 

تشويقى باشد، به تعداد خوانندگان، مشتريان و علاقه مندان 
آن روزنامه بستگى دارد و صاحبان آگهى هم بيش از ديگران 
ــول خود را صرف چاپ تبليغات خود در  مى دانند كه اگر پ
روزنامه اى مى كنند اين روزنامه بايد داراى تيراژ بالا باشد و 
مخاطبانى كه مدنظرشان است، اين روزنامه را بخرند و اين 

تبليغات را ببينند. 
فراهم كردن چنين طرح هاى تشويقى كه البته با ادبيات 
خاصى هم در بخشنامه آمده تا اينگونه به نظر آيد كه لطفى 
ــهيلات ويژه اى براى آنها  در حق صاحبان آگهى شده، تس
ــده و مديران بازرگانى صداوسيما فرصت  در نظر گرفته ش
تازه اى براى صاحبان آگهى ايجاد كرده اند كه اگر نتوانستند 
در روزنامه هاى ديگر كالاهاى خود را تبليغ كنند، مى توانند 
از فرصت ايجاد شده استفاده كرده و شامل 30درصد اضافه 
ــوند. براى جذب آگهى چيزهايى بيش  پخش تشويقى ش
ــويقى لازم و ضرورى است كه مديران  از اين طرح هاى تش
روزنامه ها به خوبى از آن مطلعند و به كمك و تشويق ديگرى 

نياز ندارند. 
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